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مقدمه
 بلند قامت، با چشم 

ً
سـه برادر بودند، هر سـه اسـتاد دانشگاه اصفهان، هر سه چهار شانه و نسبتا

و ابروی مشکی و به قول آشنایی هر سه با پسوند »خان« به دنبال اسم خود، یادگار زادگاه خویش 

ردان سرافراز کرمانشاه می بردند. 
ُ

که نژاد از ک

 زنـده یـاد دکتر غلامعلـی کریمی)1397-1313(، اسـتاد ادبیات عرب بود و مـدرک دکتری خود را از 

دانشـگاه سـوربن اخذ کرده بود. جز زبان و ادب عربی، در تکلم به زبان فرانسـوی هم خبرگی خاص 

داشـت. قد رشـید و با اعتدال او، که به قول دوست شاعرم »سرو سایه فکن دانشگاه« لقب گرفته 

بـود، ریش مشـکی پروفسـوری او، صدای رسـا، چشـم و ابروی درشـت و پر جاذبـه اش، برخورد 

صمیمانه همراه با لبخندی نهفته به ویژه هنگامی که دانشـجویی از محضرش پرسشـی داشـت، 

تدریـس شـیرین و گاه طنـز آمیـز و البته امتزاج شـعر فارسـی و عربـی در بیان شـاهد، که موجب 

فصاحت لطیفی در بیان مقصود و تسهیل در تفهیم مطلب به مستمع می شد. 

چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زدعشق و شباب و رندی مجموعه مراد است

اسـتاد کریمـی، مجموعه مراد ما دانشـجویان ادبیات فارسـی بـود، آنان که کهادشـان زبان و ادب 

عرب بود. نخسـتین دیدار ما با اسـتاد کریمی در کلاس درس »عربی مقدماتی« یا آشـنایی با ادب 

عربی بود. درسـی مشـترک بین چند رشتة ادبیات فارسی، تاریخ، ادبیات انگلیسی و .... کلاسی پر 

جمعیت درست مانند درس آیین نگارش و فارسی عمومی. استاد با تاثیر زبان و ادب عرب بر متون 

ادب و تاریخ و جغرافیای ایرانِ گذشته درس را شروع کرد. از کتب تاریخی و جغرافیایی که مربوط به 

ایران اسـت امّا به زبان عربی، گفت و نام آن ها را بر تابلوی کلاس آورد. و چون به زبان فارسـی رسـید 

یکراسـت به سـراغ خاقانی رفت و گفت محال است بدون دانش و ادب عربی اوج علم و لذت سخن 

شـاعران فارسـی زبان به ویژه این شـاعر دیرآشنا خاقانی شـروانی را دریابید. در آن نخستین دیدار، 

نگاه هر دانشجو جزوی از وجود این استاد شریف و گرم سخن را ورانداز می کرد. لباس مرتب، اندام 

بلندش، چهره مردانه اش، طنین کلامش و ........... که ناگاه قصیده ای محکم و با فخامت، آوایی 

بلند و تحسـین انگیز چون جوشـش و ریزش آبشـاری کلاس مملو از دانشجو را در بر گرفت، ارجوزه 

ای از حفظ که گویی زبان دل خود استاد بود.

از من پادشا را بهتر  اقلیم سخن  در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا نیست 

القدس روح  منم  را  معانی  بکر  .مریم   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ادامه سخن استاد شیوا سخن به این بیت رسید که بر چهرة تابلوی کلاس نمایان شد: 

دلیل هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش را  دعــــــــوی  دو  اســــــــت از حدیــــــــث مصطفی ویــــــــن 
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استاد کریمی از دُرج این بیت دو حدیث بیرون آورد و اضافه کرد حدیث اوّل که شاعر با »امارت« به 

لام« و ذیل آن این دو بیت از نظامی 
َ

مَراءُ الک
ُ
عَراءُ ا

ُّ
آن اشـاره کرده مربوط به این سـخن اسـت: » الش

گنجه ای شاهد آورد: 

الکلام شــــــــعر برآرد بــــــــه امیریت نام امــــــــراء  کالشــــــــعراء 

دهد مکانی  سِــــــــدره  را  تو  دهدشعر  معانی  مُلک  ســــــــلطنت 

نزٌ تَحـتُ العرشِ مَفاتیحِه السِـنَهُ 
َ

و امّـا حدیـث دیگـر بیت خاقانـی را اینگونه افاده فرمـود: »للهِ ک

عَراء« و با شاهدی دیگر از شعر نظامی و مخزن الاسرار او.
ُّ

الش

گنج دو عالم به ســــــــخن درکشندقافیه ســــــــنجان که سخن برکشند

راســــــــت گنج  درِ  که  کلیدی  راست خاصه  زبان مرد ســــــــخن سنج  زیر 

بارها به این حسن مطلع کلاس، به این براعت استهلال در معرفی شأن و شکوه، به این بهگزینی 

اسـتاد از صمیم دل آفرین گفته ام. و از یاد بردیم که اسـتاد درس عربی را با جولان قصیده خاقانی 

و نظامی چه کار؟! 

امروز پس از سـال ها و دیدن بسـیار اسـتادان فاضل و سـخن شـناس، اعتراف می کنم دو اسـتاد 

محترم دوره کارشناسی، شعر فارسی را بهتر از دیگران از بَر می خواندند، آن گونه که هم حق سخن 

ادا مـی شـد و هـم عجیب برانگیزنده و مهیج انشـاد می کردند، یکی دکتر محمدجواد شـریعت و 

دیگـر دکتـر غلام علی کریمی- رحمت الله علیهما- روزی که دکتر کریمی قصیده ای کم آشـنا ولی 

اسـتوار و شـیوا از ملک الشعراءبهار را به منظور اشاره رندانه ای که به همکار معمم خویش داشت 

ده ای از آن قصیده  از بر خواند، چنان مرا برانگیخت که پس از پایان کلاس به کتابخانه دویدم و مسوَّ

فراهم آوردم که از بر کنم. قصیده بهار این گونه آغاز می شد: 

بره بارة  از  ســــــــر  برکشید  ای ماه برگشا ســــــــوی باغ پنجره . . . خورشید 

تا برسد به بیت منظور حضرت استاد کریمی 

چون مفتی معمم در شــــــــهر آنقره نادر فتد میان گلان، لاله ســــــــفید

گمانـم تـرم دوم از سـال دوم بودیم که باید کهاد برمی گزیدم، دوسـتان زرنگ که دنبال نمره بالا و 

درس راحت تر بودند کهاد کتابداری برگزیدند- علی رغم اصراری که دکتر شریعت دلسوز و سخت 

گیـر بـر گزینش انتخاب کهاد عربی داشـت- سـه چهـار نفر همدرس ما که از عرب های خوزسـتانی 

م 
ّ

بودند با میل شخصی و من و دانشجوی رتبه اول کلاس مان که اهل نجف آباد اصفهان بود با تحک

همین سرپرست گروه، عربی برگزیدیم.
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دروس عربی کهاد ما )24 واحد( را سه استاد تدریس فرمودند- صرف و نحو و تجزیه و ترکیب عربی 

بر عهده شـادروان دکتر خلیل رفاهی، آزمایشـگاه و تنظیم تلفظ )آوا شناسـی( بر عهده آقای دکتر 

رئوف معیر بود -اسـتادی که از دانشـگاه بغداد فارغ التحصیل شـده بود و در سخن فارسی، گاه با 

دشـواری گویش روبرو می بود. و شـمع انجمن زبان و ادب تازی، اسـتاد گرامی دکتر کریمی که هر 

جلسه متنی از مجموع شعر و نثردر زبان عربی ، خطبه ای از نهج البلاغه و شعری از متنبّی فراهم 

می آورد. و در کنار آن کتاب »الایّام« دکتر طه حسین مصری تدریس و شرح می نمود. -کتاب آلایام 

بسـیار شـیرین و خواندنی بود- بعدها ترجمه آن را به نام آن روزها به قلم دکتر حسین خدیو جم، 

انتشـارات سـروش پیدا کردم و با یاد شـرح و توضیح گیرایی که ذکر دکتر کریمی از منش و دانش و 

مقام دکتر طه حسین فرموده بود به صدق و ارادت خواندم. 

اسـتاد کریمی از توفیق الحکیم و نمایشـنامه های آن سخن می گفت، از همکاری دکتر طه حسین 

 جناب دکتر کریمی نوگرا 
ً
و توفیق و رنگ تازگی و طراوت بخشی این دو نفر بر ادبیات کشور مصر. کلا

بـود. بـه ما چند نفر تکلیف فرمود که برای آشـنایی با زبـان و لهجه امروز ادبیات عرب )مثلا تغییر و 

 رادیو ریاض را گوش 
ً
تفاوت تلفظ حروف ذ،ض،ظ را بفهمیم(1، شـب ها رادیوهای عربی مخصوصا

کنید. وقتی می پرسیدیم چرا رادیو ریاض باشد و مثلا چرا رادیو بیروت یا رادیو بغداد نه، می فرمود 

به اصالت زبان و اصالت گویش آن پای بند باشید. 

دکتر کریمی سـخنور بزرگی بود، در همان سـال های نخسـتین دهه پنجاه بود و ما یکی دو درس 

بیشـتر بـا اسـتاد نگذرانـده بودیم که خبر آمدن دکتـر » بدوی عبدالطیف « رئیـس جامعه الازهر 

کشـور مصر به اصفهان و دانشـگاه اعلام شد. مقرر شـد آقای دکتر بدوی عبدالطیف در تالار اقبال 

سخن بگوید. مترجم و همکلام این شخصیت علمی آقای دکتر کریمی بود. به یاد می آورم نخست 

آقای دکتر کریمی به زبان فارسی شمّه ای از قدمت و عظمت دانشگاه الازهر بر جمع دانشجویان و 

استادان حاضر در تالار سخن گفت و به بزرگان این قدیمی ترین دانشگاه اسلامی اشاره کرد. سپس 

به معرفی بدوی عبدالطیف و همان جا بود که با انشاد بیتی عربی خطاب به مهمان مصری خود با 

 عربی خوش آمد گفت و تقاضای ایراد سـخن فرمود.دکتر بدوی عبدالطیف، 
ً
لحن و لهجه ای کاملا

چند جمله عربی ایراد می کرد و اسـتاد کریمی با شـیرین ترین و شـیواترین لفظ به فارسـی برمی 

گرداند. 

ظ »ض« قطعه »ضلال مبین« ملک الشعرای بهار را از بر خواند. شعر شیرینی که به سیاق 
ّ

1 روزی در بیان تلف
 از بر کردم: دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب / روشن نموده شهر به نور جمال خویش 

ً
دوران جوانی فورا

 وقتی دکتر کریمی کتاب را می بست و در حاشیه سخن می گفت روحمان به پروازدر می آمد. حرف تازه 
ً
. کلا

می زد، درس اخلاق می گفت، سیاست روز را، نقد شخصیت برخی معاریف روزگار را با کنایه ای رساتر و روشن 
تر از صراحت نقد می کرد. آن هم گاه با گفتن این مصراع حافظ: به شرط آن که ز مجلس سخن بدر نرود. در 

آن وقت سخنش، رفتارش دوستانه یا برادرانه بود.
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در سال 1354 بود که خبر درگذشت دکتر طه حسین در جراید رسمی و رسانه ها اعلام شد. با چند 

تن از دوسـتان خوب به محضر اسـتاد رفتیم و ضمن عرض تسلیت خواهش کردیم سخنی در باره 

او و شـخصیت علمی دکتر طه حسـین در تالار اقبال ایفاد فرمایند تا همه دانشـجویان مشـتاق از 

گاه شوند. قبول فرمود.  عظمت مقام این شخصیت مشرق و نابغه مصر خوبتر آ

دکتر کریمی مردی بود مردستان 
پیشتر گفتم که درس خوان ترین شاگرد کلاسمان جوانی بود اهل نجف آباد، و اینجا ناچارم بیشتر 

در باره این دوست از دست رفته توضیح بدهم. نام او »بیژن« بود و کارمند شب کارخانه ذوب آهن 

اصفهان و روزها به دانشـگاه می آمد، آن زمان تازه تأهل اختیار کرده بود. دوسـت دیرین این بنده 

بـود. بـا هـم به کلاس های دکتر کریمی می رفتیم. و هر وقت نبود از یادداشـت های من اسـتفاده 

می کرد. این دوست دیرین گویا مشکلی در مثانه داشت که ناچار بود پس از هر ساعت و هرکلاسی 

به دستشـویی برود.. روزی قدم زنان از کتابخانه بیرون آمدیم. بیژن گفت کلاسـور مرا بگیر تا من 

 با رنگ پریده برگشـت و گفت چون داخل توالت شـدم، دیدم به در 
ً
به دستشـویی ....، گرفتم. فورا

چوبی آن، برگه ای با پونز الصاق شـده و بالای آن دعوت به قیام یا اعتصاب بود. من )بیژن( بیرون 

پریدم که دیدم آقای »ک« رُفتگر دانشکده در آینه بالای دستشویی روبرو را نگاه می کند و مرا که از 

آن توالت بیرون آمدم زیر نظر دارد و پشـت سـر من به همان جا رفت و کاغذ را کند و به دنبال من از 

دستشـویی بیرون آمد. به خاطر دارم چهارشـنبه روزی بود، بیژن اضافه کرد اگر شنبه به دانشگاه 

نیامدم با خبر باش که مرا سـاواک دسـتگیر کرده اسـت. بیژن نه تنها شنبه نیامد بلکه تا یک ماه و 

نیم دیگر هم. امتحانات پایان ترم نزدیک می شد و من پریشان او بودم و چون خود دانشجو بودم 

نمـی توانسـتم حرفـی در باره بی گناهی او به کسـی بگویم یا کاری برایـش انجام دهم. تا یک روز در 

کلاس درس آقای دکتر کریمی از من پرسـید که بیژن کجاسـت که نمی آید؟ به اسـتاد گفتم ممکن 

است پس از ساعت کلاس ده دقیقه به من فرصت گفت و گوی خصوصی بدهید. رخصت فرمود. 

با حالت بغض در گلو و اشـک در چشـم، شـرح ماجرای آن روز و بی گناهی بیژن و این که او کارمند 

ذوب آهـن اسـت و متأهـل اسـت و این کـه او هرگز در هیچ تظاهرات دانشـجویی نبـوده و این که 

توطئه ای از جانب آن رفتگر دانشـگاه بوده که صنّار پاداشـی بگیرد و ... دکتر کریمی بسیار متاسف 

شد، سپس گفت اگر متأهل است حالا خرج زن و فرزندش با کیست؟ گفتم می دانم متأهل است 

امّا گمان ندارم فرزندی داشـته باشـد. گفت: شما می توانید یک ربع ساعت دیگر بیایید دفتر من؟ 

قبول کردم. پس از یک ربع سـاعت دیدم اسـتاد پاکتی با نوار چسـب بسـته است و گفت این کمی 

پول است خودت به در خانه اش نَبَر، شاید خانه اش زیر نظر باشد. به دوستی یا هم شهری آشنایی 

بسـپار تا به در خانه اش ببرد شـاید خانواده اش نیاز به پول داشـته باشد. گرفتم و با سفارش استاد 

به یکی از آشـنایان بیژن سـپردم و گفتم این از جانب آقای دکتر کریمی اسـت. .. فردای آن روز دکتر 
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[انگتشذگدر] ناسرو شیرین دهنخه شمشادقدان، اش

کریمـی مـرا بـه دفتر خود خواند. معلوم بود که او نیز دل نگران حال بیژن اسـت. گفت : روابط تو با 

دکتر خلیل رفاهی چگونه اسـت؟ عرض کردم چند درس در محضرشـان بوده ام. هم هم شـهری 

من است و احتمالا پدر مرا هم می شناسند. گفت برو پیش ایشان و با همان صداقت ، برای او نیز 

حقیقت را بازگو- البته از جانب من حرفی به ایشان نزنی- او اهل منبر است و با رجال و بزرگان شهر 

بیشتر آشناست. دکتر رفاهی حرفم را به صدق شنید و دیده بود که همیشه با بیژن قدم می زنم، 

قبول کرد و گفت تا ببینم چه می شود؟ دو یا سه روز بعد وقتی دکتر رفاهی مرا در راهرو دانشکده 

دید اشاره کرد که به دفترش بروم و رفتم. گفت: مطلب را دنبال کردم و چون دانشجوی خودم بود 

 به 
ً
و می دانسـتم اهل این حرفها نیسـت ، خوشبختانه به گناهی هم اعتراف نکرده است. احتمالا

 تا آخر هفته آزاد می شـود. بیژن آمد 
ً
زودی آزاد می شـود. فردای آن روز هم دکتر رفاهی گفت: حتما

و خود را به امتحانات پایان ترم رسـانید. نزد دکتر کریمی و دکتر رفاهی رفت و سپاسـگزاری کرد و از 

مرحمت خاص دکتر کریمی نیز هم. 

آری، چنین کنند بزرگان، چو کرد باید کار . 

روان آن استادان شریف از رحمت واسعه الهی سیراب باد. 


